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هر بشکه نفت به بیش از ۶۰ دلار رسید
در پی توقــف موقت تولید در بزرگ ترین میادین نفتی قزاقســتان و 
تشــدید تنش هــای ژئوپلیتیک میان آمریکا و اروپــا، قیمت نفت در 
بازارهای جهانی افزایــش یافت. به گزارش مهر، دیروز عصر و هم زمان با 
بازگشایی بازارهای آمریکا، قیمت قراردادهای آتی نفت خام وست تگزاس 
اینترمدیــت (WTI) با بیش از ۱.۵ درصــد افزایش به بالای ۶۰ دلار در هر 

بشکه رسید.
این در حالی اســت که پیش تر در جلسه معاملاتی روز قبل به زیر ۵۸ 
دلار رسیده بود. همچنین قراردادهای آتی نفت برنت با یک درصد افزایش 
به حدود ۶۴.۸ دلار در هر بشکه رسید. بر اساس گزارش وب سایت تریدینگ 
ایکونومیکس این رشــد عمدتا در واکنش بــه توقف موقت تولید از طرف 
بزرگ ترین تولیدکننده نفت قزاقســتان در میادیــن تنگیز و کورولف پس از 

آتش سوزی در تأسیسات تولید برق رخ داده است.
از سوی دیگر، معامله گران در حال ارزیابی تنش های فزاینده ژئوپلیتیک 
بیــن آمریکا و اروپا هســتند. این تنش هــا پس از اظهــارات جدید دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، دربــاره گرینلند و واکنش رهبران اروپایی به 
تعرفه های احتمالی آمریکا تشــدید شده اســت. ترامپ پیش از سخنرانی 
خــود در مجمع جهانی اقتصاد داووس، بر ضرورت تحت کنترل درآوردن 
گرینلنــد از طرف آمریــکا تأکید کرد و هرگونه مقاومــت احتمالی اتحادیه 
اروپا را کم اهمیت خواند. این تشدید، نگرانی ها درمورد یک درگیری تجاری 
گســترده تر بین آمریکا و اتحادیه اروپا را احیا کرده است که می تواند رشد 
اقتصــادی جهانی را تحــت تأثیر قرار دهد. با این حال، تأثیر مســتقیم این 

تنش ها بر قیمت نفت تاکنون محدود بوده است.

طلا از مرز ۴۸۰۰ دلار گذشت
قیمت طــلا در معامــلات روز چهارشــنبه بازار جهانــی به بالای 
چهارهزار و ۸۰۰ دلار در هر اونس صعود کرد که ناشــی از تقاضای 
امن برای دارایی های امن و کاهــش ارزش دلار به دلیل اختلاف آمریکا و 
اتحادیه اروپا بر سر گرینلند بود. به گزارش ایسنا، قیمت هر اونس طلا برای 
تحویل فوری که در ابتدا تا مرز چهارهزارو ۸۴۳ دلار و ۶۷ ســنت پیشروی 
کرده بود، با ۱.۲ درصد افزایش، به چهارهزارو ۸۲۱ دلار و ۲۶ ســنت رسید. 
قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در فوریه با 
یک درصد افزایش به چهارهزارو ۸۱۳ دلار و ۵۰ ســنت رســید. کایل رودا، 
تحلیلگر ارشــد بازار در وبگاه کپیتال دات کام، گفت: «این از دســت دادن 
اعتماد به آمریکا ناشی از اقدامات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در 
آخر هفته برای اعمال تعرفه بر کشــورهای اروپایی و افزایش اجبار او در 
تلاش برای تصرف گرینلند اســت. افزایش قیمت طلا نشان دهنده ترس از 

تنش های ژئوپلیتیکی جهانی است».
ترامپ روز سه شــنبه گفت که هیچ راه برگشتی در هدفش برای کنترل 
گرینلند وجود ندارد و احتمــال تصرف این جزیره قطبی با زور و حمله به 
متحدان ناتو را رد نکرد. در همین حــال امانوئل مکرون، رئیس جمهوری 
فرانسه، در انتقاد شدید از تهدید ترامپ مبنی بر اعمال تعرفه های سنگین 
در صورت اجازه ندادن اروپا به او برای تصرف گرینلند، در داووس گفت که 
اروپا تسلیم قلدرها نخواهد شد و مرعوب نخواهد شد. رودا گفت: «بدیهی 
اســت که ســرمایه گذاران در حال فروش دلار، فروش اوراق خزانه داری، 
به ویژه در بلندمدت، و خرید طلا هستند، زیرا در حال حاضر اعتماد بیشتری 

به طلا در مقایسه با ارز آمریکا وجود دارد».
بر اســاس گزارش رویترز، دلار در برابر یورو و فرانک سوئیس نزدیک به 
پایین ترین ســطح ســه هفته اخیر خود قرار گرفت. دلار ضعیف تر، فلزات 

گران بها را برای خریداران خارجی ارزان تر می کند.
در بازار سایر فلزات ارزشــمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری، پس 
از رسیدن به رکورد ۹۵ دلار و ۸۷ سنت در روز سه شنبه، یک درصد کاهش 
یافت و به ۹۳ دلار و ۵۹ ســنت رســید. هر اونس پلاتین برای تحویل فوری 
پس از ثبت رکورد دوهزار و ۵۱۱ دلار و ۸۰ ســنت در اوایل معاملات، با ۰.۷ 
درصد کاهش، به دوهزار و ۴۴۵ دلار و ۹۶ ســنت رسید، در حالی که پالادیوم 

با ۰.۵ درصد کاهش، به هزارو ۸۵۷دلار و ۱۹ سنت در هر اونس رسید.

 و بازآفرینی شهرینیاز شهرها به متولی قوی ناظر بر حفاظت
 و همیــن مفاهیم بود که از ابتدا در تمام طــول دهه های ۸۰ و ۹۰ 
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سرمشق کار شرکت عمران و بهسازی یا شرکت بازآفرینی شهری قرار 
گرفت. این شــرکت علاوه بر محلات (تاریخی یــا قدیمی، ناکارآمد، 
حاشیه ای و در معرض خطر)، پروژه های مهمی برای ساماندهی به 
فضاهای عمومی شهری را نیز در کارنامه خود دارد. میدان های اصلی شهرهای 
رشــت، همدان، شــیراز، گرگان، پیــاده راه ســنندج، و تنها ۱۶ مــورد بازآفرینی 
رودخانه های زیبا Riverside Regeneration در شهرهای اردبیل، ارومیه، ساری، 
و... . علاوه بر عرصه های عمومی زیبا، شــرکت بازآفرینی مرمت مراکز فرهنگی 
میراثی را نیز به عنوان خانه های فرهنگی فعال در چندین شهر ازجمله تهران در 
کارنامه دارد که گاه بعد از چند سال به کمک شهرداری و میراث گسترش یافته، 

به عنوان مکان های عمومی معروفی برای استفاده کل شهرشان قرار گرفتند.
به عنــوان جمع بندی باید بگویم شــرکت بازآفرینی شــهری سیاســتی نو و 
نگاهــی نوین را در عرصه نگرش شهرســازی امروز کشــورمان پایه گذاری کرد. 
ســتاد ملی بازآفرینی شهری توانســت همکاری ارگان هایی مانند وزارت کشور، 
سازمان میراث، وزارت بهداشت و آموزش و ده ها نهاد دولتی و شهرداری ها را به 
سیاست های خود جلب کند و این هماهنگی از دوباره کاری ها کاست و مفید بود. 
پاشاندن چنین شرکت کوچک اما کارآمدی از سوی دولت و سیاست گذاران  مان 

واقعا حیف و ناگوار خواهد بود.

کاغذپاره ها
یعنــی به مردم نمی گویند که مشــکل در تنگناهای به وجود آمده به 
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واسطه استکبار جهانی و البته سیاست های اقتصادی داخلی است و 
ایــن خط همچنــان ادامــه دارد. وزیر نفــت فعلی پــس از تهدید 
رئیس جمهــور آمریکا به وضــع تعرفه ۲۵ درصد برای کشــورهای 
مرتبط اقتصادی با ایران می گوید که این تهدید هیچ اثری نداشــته و ما به خوبی 

نفت خود را همچنان می فروشیم.
هرچند آگاهی و باور به نکته های این نوشته که مشتی از خروار است، اندکی 
تلخی به همراه دارد اما چرا با واقعیت روبه رو نشویم. ایستادن بر پای و زندگی با 
شرف و دور از زبونی و پستی هزینه دارد اما همچنان ما می توانیم نظام اقتصادی 
خود را با پیراستن از اسراف، رانت، فساد، تبعیض، قاچاق، زیاده خواهی، دوری از 
گرایش های اشرافی به نفع قاطبه مردم و تأمین زندگی مردم برپا داریم. فراموش 
نکنیم که زندگی بدون شــرافت هیچ ارزشی ندارد اما اگر به شرافت و سربلندی 
در مقابل استکبار معتقدیم باید در داخل خود را از هرگونه شائبه که به شرافت 
و ســربلندی ما لطمه وارد می کند، بزداییــم. د ر آن صورت هم می توانیم انقلابی 
و استکبارســتیز باشــیم و هم زندگی داخلی مان و از همه مهم تر حفظ ایران را 

سرلوحه کار قرار دهیم.

اقتصاددانان از چگونگی انحراف مسیر سیاست های حمایتی دولت از فقرا می گویند 

یارانه؛ تورم زا یا تورم زدا؟
خبر

 دوراهی یارانه
دولت های مختلــف کالابرگ و یارانــه را به عنوان راه حلی بــرای جلوگیری از 
تورم معرفی کرده اند، اما در نهایت تجربه نشــان داده است  این سیاست، نه تنها به 
کاهش فقر کمکی نکرده، بلکه به عنوان یکی از عوامل اصلی تورم شــناخته شده 
اســت. با وجود این تجربه، دولت های بعدی نیز عملا از این مســیر خارج نشــدند 
و در دولت ابراهیم رئیســی، یارانه نقدی ۳۰۰ هزار تومانی تعیین شــد و امروز در 
دولت پزشــکیان مجموع پرداخت های حمایتی و کالابرگــی به خانواده ها به یک 
میلیون تومان رســید؛ افزایشی که در ظاهر نشــانه توجه به معیشت مردم است، 
امــا در عمل بیش از آنکه قدرت خرید را افزایش  دهد، به موتور اصلی تورم تبدیل 
شــده است. برخی کارشناســان معتقدند یارانه نقدی وارد چرخه ای معیوب شده 
 و ناتوانــی دولت در تأمیــن منابع لازم برای جلوگیــری از افزایش قیمت کالاهای 
اساســی، شــوک های جدیدی را ایجاد کرده اســت. ابزارهایی مانند ارز ترجیحی، 
بدون ایجاد ســازوکار جایگزین مؤثر موجب شده قیمت کالاهای اساسی با سرعت 
بیشــتری افزیش یابد و اقشــار کم در آمد را  هدف قرار دهد. از ســوی دیگر، دامنه 
شمول کالابرگ به تدریج گسترش یافته و به جای تمرکز بر دهک های پایین، بخش 
بزرگی از جامعه را در بر گرفته اســت. نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد تنها ۷٫۸ 
درصــد از افراد مبلغ کالا برگ را برای تأمین نیاز هــای ضروری خود کافی می دانند 
و به طور کلی نشــان می دهد این سیاســت نتوانسته شــکاف میان درآمد و هزینه 
را پر کند. تــا زمانی که یارانه ها به صورت گســترده و همگانی به تمامی دهک ها 
داده می شــود، اثر تورمــی آن نیز پابرجا خواهد بود؛ فــارغ از اینکه از آن به عنوان 
یارانه، کالا برگ  یا «حق شــهروندی» یاد شود.  در اینجا پرسشی مطرح می شود که 
آیا می توان از تجربه دیگر کشــور ها در حوزه سیاســت های حمایتی بهره گرفت؟ 
تجربه ای کــه از آن تحت عنوان « بانک غذا» یاد می شــود؛ مدلی که بیش از چند 
دهه در کشورهایی مانند آمریکا و برخی کشور های اروپایی اجرا شده است. در این 
الگو، مجموعه ای از اقلام غذایی ضروری تهیه می شود و برخلاف یارانه نقدی، در 
بانک غذا پولی به دســت خانوار نمی رسد و این الگو فقط خانوار های کم درآمد را 
شامل می شــود و در نتیجه نه تقاضای پولی افزایش می یابد و نه فشار جدیدی بر 

قیمت ها وارد می شود.

 اقتصاددانان چه می گویند؟
مرتضی افقه، کارشــناس اقتصادی، در گفت وگو با «شرق» توضیح داد: یارانه و 
حمایت های معیشتی در اغلب کشور های دنیا  سیاستی استثنائی است و ابزارهایی 
مثل کوپن، کالا برگ، ســقف قیمــت و کنترل بازار معمولا باید در شــرایط بحرانی، 
جنگ یا رکود شــدید یا در زمان شوک های موقتی به کار گرفته شود. اما این ابزار ها 
در ایران به جای آنکه موقتی باشــد، نزدیک به ســه دهه اســت به یک وضعیت 
دائمی تبدیل شده ؛ وضعیتی که نه تنها فقر را ریشه کن نکرده،  بلکه به موتور اصلی 
تورم و نابرابری تبدیل شده است. او معتقد است مشکل اصلی نه تنها مقدار یارانه، 
بلکه فلسفه غلط توزیع آن اســت؛ از پرداخت به تمام دهک ها گرفته تا تغییر نام 

یارانه به اسم جدیدی به نام «حق شهروندی».
این اقتصاددان در ادامه اشــاره می کند: یارانه در هیچ کجای دنیا به همه مردم 
پرداخت نمی شــود و در کشــورهایی مثل آمریکا، چیزی تحت عنوان « بانک غذا» 
وجــود دارد که مقدار کالای مشــخصی  نه بــه همه افراد جامعــه  بلکه به افراد 
نیازمند، در زمان های خاص داده می شــود. البته مقایسه ایران با کشورهایی مانند 
آمریکا و اروپای غربی اساســا  درست  نیست؛ چراکه ساختار اقتصادی و سطح رفاه 
این کشــورها متفاوت است. برای مثال، در کشور های اروپای غربی یا آمریکا اصولا 
چیزی به نام فقر مطلق وجود ندارد و نابرابری بیشتر در سطح فقر نسبی است، اما 
در ایران نزدیک به ســه دهه است که اقتصاد کشور آسیب پذیر  شده و این روش ها 

پاسخ گو نیست.
به باور این کارشــناس، مسئله ایران وجود گســتردگی فقر و آسیب پذیری است 
که باعث شده حداقل شــش یا هفت دهک جامعه نیازمند نوعی کمک باشند که 
در این شــرایط، خطای بزرگ سیاست گذار در همین جا رخ می دهد؛ «اینکه کالا برگ 
یا یارانه به همه افراد جامعه داده می شــود. حتی در شــرایط فعلی، دهک دهم 
و نهم نبایــد هیچ نوع یارانه ای بگیرد. حمایت معیشــتی باید هدفمند و مبتنی بر 
دهک بندی واقعی باشــد، نه تصمیمات سیاسی یا ملاحظات اجتماعی کوتاه مدت. 
وقتی بــه دهک های بالا  کالا برگ می دهیم، هم منابع را هدر داده ایم و هم مفهوم 

حمایت اجتماعی را از بین برده ایم».
او در پایان تصریح کرد: «حــذف ارز ترجیحی و پرداخت مابه التفاوت به مردم، 
صرفا تغییر نام یک سیاست شکست خورده است که این سیاست نه جلوی تورم را 
می گیرد و نه قدرت خرید را حفظ می کند و در نهایت دولت از همان مردم مالیات 

می گیرد که دوباره به آنها کوپن و یارانه بدهد».

 یک ششم بودجه خرج یارانه می شود
جعفر خیرخواهان، دیگر کارشــناس اقتصادی نیز با اشــاره به ســابقه طولانی 
بانک غذا در آمریکا تأکید می کند:  «این الگو دســت کم ۶۰ سال است  به عنوان یکی 
از ابزارهای سیاســت اجتماعی در آمریکا اجرا می شــود؛ ابزاری که اســاس آن نه 
پول پاشــی بلکه تأمین حداقل های معیشــتی به صورت هدفمند اســت. در مدل 
بانــک غذا، مجموعــه ای از کالاهای ضروری و پایه، عمدتا اقــلام غذایی، از طریق 
فروشــگاه ها یا مراکز مشخص در اختیار افراد کم درآمد قرار می گیرد و اگر فردی به 

سطحی از درآمد برسد که دیگر نیازمند نباشد، این حمایت می تواند قطع شود».
او معتقد اســت: «تفاوت بنیادین میان تجربه آمریکا و سیاست های حمایتی در 
ایران،  مربوط به بخش حمایتی نیست، بلکه ریشه در دامنه شمول آن دارد؛ یعنی 
در ایران قرار بود کالابرگ فقط به سه دهک داده شود و بعد به پنج دهک و هفت 
دهک رســید و امروز عملا به همه مردم داده می شــود و این گســترش تدریجی، 
نشــانه ای از شکســت این سیاست اســت؛ چرا که دامنه شمول گســترده تر شده و 

اثر بخشی حمایت کمتر و هزینه آن سنگین تر شده است».
این کارشناس در ادامه با اشاره به تبعات مالی این سیاست تصریح کرد: «تبعات 
مالی این سیاست بســیار فراتر از آن چیزی است که در ظاهر دیده می شود. حدود 
یک ششــم بودجه کشور صرف پرداخت کالابرگ و حمایت های یارانه ای می شود و 
وقتی چنین ســهم بزرگی از بودجه صرف حمایت های غیرهدفمند می شود، منابع 
مالــی دولت برای حوزه های حیاتی دیگر مثل ســرمایه گذاری در زیرســاخت ها و 
حمایت مؤثر از دهک های پایین جامعه کاهش می یابد و در نتیجه دولت هم زمان 
هم منابعش را از دســت می دهد و هم قادر نیســت فقر را به طور واقعی کاهش 
دهد. در نهایت، درحالی که بانک غذای آمریکا با دامنه شــمول محدود و تمرکز بر 
امنیت غذایی عمل می کند، سیاســت کالابرگ در ایران به دلیل گســتردگی فقر، به 
یک حمایت پرهزینه تبدیل شــده اســت و حمایت به جای هدفمند بودن، شکلی 
همگانــی به خــود گرفته که این رویکرد، این سیاســت را از هدف اصلی خود دور 

کرده است».

 اقتصاد در وضعیت اضطراری
ســهراب دل انگیزان، دیگر کارشناس اقتصادی، با اشــاره به دو منطق متفاوت 
بازار و بانک غذایی، به «شــرق» توضیح داد: «در سیاست گذاری معیشتی معمولا 
دو رویکرد اصلی در برابر یکدیگر قرار می گیرند؛ رویکرد اول مبتنی بر بازار و رویکرد 
دوم مبتنی بر بانک غذایی اســت. تفاوت  این دو صرفا در ابزار اجرا نیست، بلکه در 
منطق اقتصادی آن اســت. در مدل بازار محور، قیمت هــا از طریق عرضه و تقاضا 
شکل می گیرند و دولت در بهترین حالت می تواند نقش ناظر را ایفا کند و در مقابل، 
در مــدل بانک غذایی که در کشــورهایی مثل آمریکا وجود دارد، اقلام اساســی را 
مستقیما در اختیار خانوار ها قرار می دهند.  میان این دو الگو یک حالت میانی وجود 
دارد کــه در آن، کالا بــه صورت کوپنی یا کالا برگ عرضه می شــود و مصرف کننده 
در کنــار دریافت کالا، وجهی نیز پرداخت می کند. طرحی کــه امروز در ایران اجرا 

می شود، از نظر شکلی به این مدل نزدیک است».
از نگاه این کارشــناس، این مدل حمایتی در دو شــرایط متفــاوت، راه حل های 
متفاوتی هم دارد. برای مثال، در شــرایط جنگی  یا بحران شدید، بازار دچار اختلال 
و رفتارهای هیجانی می شــود و دولت باید کالاهای اساســی را مستقیما خریداری 
کند و آنها را از سیستم بازار عادی خارج کند و به صورت کوپنی در اختیار خانوار ها 
قرار بدهد و در نهایت هدف آن در وضعیت جنگی یا بحرانی، حفظ امنیت غذایی 
و معیشتی باشد. شــرایط دوم در حالت عادی اقتصاد است که یارانه  یا کالابرگ و 
ارز ترجیحی نباید وجود داشــته باشــد و قیمت ها به صورت شفاف در بازار شکل 
بگیرند. اما مسئله اصلی اینجاست که اقتصاد ایران سال هاست در وضعیت عادی 

قرار ندارد و در شرایط تحریم ها به سر می برد.
به گفته این کارشــناس، نمی توان اقتصاد ایــران را با منطق بازار آزاد اداره کرد. 
درحالی که تحریم های خارجی وجود دارد و امکان تولید همه کالا های اساسی در 
داخل کشــور فراهم نیســت، در بازاری که مدیریت هم  نباشد، وارد کننده کالایی را 
وارد می کند که بیشترین ســود را داشته باشد و در چنین شرایطی، عرضه کالاهای 
ضــروری کاهش می یابد و تورم دوباره شــکل می گیــرد،  در نهایت دولت ناچار به 
مداخله مســتقیم می شــود؛ زیرا اقتصاد در زمان جنگ یا تحریــم منطق متفاوتی 
دارد و چون بازار هیجانی شــکل می گیرد، دولت باید مداخله خود را انجام دهد و 
سیاست کوپنی تا زمان رفع تحریم یا پایان شرایط بحرانی ادامه یابد. در نهایت، در 
شــرایط تورمی و بحرانی، سپردن کامل معیشت مردم به بازار  نه تنها امنیت غذایی 
را تضمیــن نمی کند، بلکه خود به منبع بی ثباتی و تورم تبدیل می شــود و دخالت 

هدفمند دولت از طریق توزیع کوپن، یک ضرورت اقتصادی در زمان بحران است.

بیت کوین با ادامه روند ریسک زدایی سرمایه گذاران در بحبوحه تنش های ژئوپلیتیکی، 
ریزش شدید در بازارهای مالی جهانی را دنبال کرد و به پایین ترین سطح خود در بیش از یک 
هفته گذشته نزول کرد. به گزارش ایسنا، هم زمان با افت بازارهای سهام، اوراق خزانه داری 
بلندمدت آمریکا و اوراق قرضه ژاپن، بزرگ ترین رمزارز جهان برای اولین بار از ۹ ژانویه، به 
زیر ۹۰ هزار دلار سقوط کرد. بیت کوین پس از سقوط چهار  درصدی در روز سه شنبه، صبح 
چهارشنبه در آسیا به روند نزولی خود ادامه داد و تا ساعت ۹:۲۷ صبح در سنگاپور، ۰.۵ 
درصد کاهش یافت و به ۸۸ هزار و ۸۹۴ دلار رســید. کریم دانداشی، معامله گر فرابورس، 
در شرکت معاملات رمزارز «فلودسک»، گفت: ۹۰ هزار دلار «سطحی بحرانی است که از 
روزهای ابتدایی ســال به عنوان سطح حمایتی در نظر گرفته شده و احتمالا نقطه عطف 
مهمی در کوتاه مدت اســت». توکن های کوچک و کم نقدتر، ســقوط بیشتری داشتند، به 
طوری که اتریوم بیش از هفت درصد و سولانا ۵.۳ درصد کاهش یافتند. سهام شرکت های 
مرتبط با ارزهای دیجیتال نیز سقوط کردند. «کوین بیس گلوبال» ۵.۶ درصد کاهش یافت، 
د ر حالی که سهام شرکت «استراتژی» تقریبا هشت درصد کاهش یافت. پس از آنکه دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، با ادعای تسلط آمریکا بر نیم کره غربی، نظم پساجنگ را 
تهدیــد کرد و با وعــده تصاحب گرینلند، اتحاد اروپا و آمریــکا را به هم ریخت، بازارهای 
مالی ســقوط کردند. اوراق قرضه ژاپن به دلیل نگرانی ها درمورد امور مالی این کشــور، 
سقوط کرد. شــیلیانگ تانگ، شریک مدیریتی «مونارک اَسِــت منیجمنت»، گفت: «افت 
شــدید بیت کوین در آخر هفته، نشان دهنده خروج گسترده تر از دارایی های ریسک پذیر در 
بازارهای کلان ســنتی به دلیل تهدید کاخ سفید به اعمال تعرفه بر کشورهای اروپایی و 
همچنین اختلافات ژئوپلیتیکی بر سر گرینلند است». هم زمان، شرکت «استراتژی» مایکل 
سیلور روز سه شنبه اعلام کرد که تقریبا ۲.۱۳ میلیارد دلار بیت کوین را در هشت روز گذشته 
خریــداری کرده و بزرگ ترین خرید بیت کوین خود را از جولای تاکنون انجام داده اســت. 
بر اساس گزارش بلومبرگ، سرمایه گذاران رمزارز در سال جاری تاکنون، حدود ۱.۲ میلیارد 
دلار به ده ها صندوق ETF بیت کوین ثبت شــده در آمریکا تزریــق کرده اند که در ابتدا به 

افزایش قیمت این رمزارز پس از سقوط آن در سال گذشته، کمک کرده بود.

یادداشت

کیمیا نعمت اله: یارانه، سیاستی است که قرار بود فقر را کم کند، اما ریشه های تورم را عمیق تر کرد. دولت در حال حاضر به طیف گسترده ای از ایرانیان یارانه پرداخت 
می کند. دولت های مختلف بارها و بارها اعلام کرده اند که پرداخت یارانه بار مضاعفی بر دوش دولت هاســت و بخش درخور توجهی از بودجه کشور صرف پرداخت 
یارانه به مردم کشور می شود. با این حال، یارانه نه تنها نتوانسته فقر را کاهش دهد، بلکه فقر در جامعه تشدید شده است. تا آنجا که بسیاری از مردم کشور در واکنش به 
واریز خبر یارانه یک میلیون تومانی در صفحات شخصی خود نوشته اند:  «پرداخت یارانه، کوپن و کالابرگ، صف مرغ و گوشت و برنج و ... تحقیرآمیز است». این موضوع 
در حالی رخ می دهد که بسیاری از کشورهای توسعه یافته از جمله آمریکا نیز سیاست های حمایتی مانند بانک غذا اجرا می کنند. اقتصاددانان معتقد ند  تفاوت اساسی 
بین سیاست حمایتی مانند بانک غذا در آمریکا و کالابرگ در ایران، در این است که سیاست های اقتصادی در ایران تولیدکننده فقر است و در نتیجه شمار فقرا آن قدر 
گسترده شده  که دولت ناچار است به جمعیت بزرگی یارانه بدهد و از آن سمت منابع مالی برای تأمین یارانه این جمعیت بزرگ جوابگو نیست. این در حالی است که 

Nuدر کشورهای توسعه یافته، سیاست های اقتصادی در جهت توسعه رفاه است و شمار افرادی که مشمول حمایت دولت هستند، جمعیت کوچکی را شامل می شود.
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بیت کوین 
به زیر ۹۰ هزار دلار سقوط کرد


